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مهاجر »میلیون نفر  43است. در این میان حدود  میلیون نفر رسیده 273به  2019المللی در سال طبق محاسبات برآورد شده تعداد مهاجران بین

در کشورها به « حقوق انسانی»که پناهنده، در پی پناهندگی و یا کاملا آواره اند. این وضعیت درحالی است که شوند، جمعیتی خوانده می« اجباری

های جغرافیایی خاص، ای در جهان مواجه هستیم، که به جرم ایستادن در خارج از مرزتقلیل یافته است. بنابراین با جمعیت فزاینده« حقوق شهروندی»

 .شوندنتیجه از حقوق انسانی خود محروم می شهروند محسوب نشده و در

شناسی های خود به انسانشناسی در دانشگاه استکهلم سوئد است. او در نوشتهشهرام خسروی، نویسنده، پژوهشگر و عضو هیئت علمی گروه انسان

 .داردهای اجباری ی مهاجرت، مرزها و هجرتهای چندی در حوزهایران و خاورمیانه پرداخته است و کتاب

های الهیاتی قوانین اخراج در ی بیرون راندن مهاجران پرداخته است. وی با تاکید بر ریشهای بدیع به مسئلهدکتر خسروی در یادداشت زیر از زاویه

مسئله با تشدید توزیع نابرابر ها از کشورها و ارتباط این ی ربوده شده از مهاجران، در فرایندهای بیرون راندن آن، این سرمایه«زمان» کشورها، به مسئله

 .پردازدهای اجتماعی میثروت در جهان و بازتولید نابرابری

جا برای تأکید به این نکته است که چگونه بیرون راندن مهاجران، بخشی از فرایند تجمیع ثروت در دست افراد در این« سرقت»استفاده از اصطلاح » 

 .«گیردها صورت میی آنشدهگذاریسبت به زمان ذخیره، مصرف و یا سرمایهمعدودی است، که با سلب مالکیت مهاجران ن

 

 

 

وئد گردد، زمانی که یک یهودی روس پس از شش سال از سبر می 1914ام، به سال ترین دلیلی که تابحال برای اخراج کسی از کشور دیدهعجیب

کارگر بودن کافی نبود، بلکه یک فرد «. او کفاش بدی بود»کرد: ی کوتاهی در گزارش پلیس، دلیل اخراج او را اینچنین بیان میاخراج شد. جمله

گری و دی« ناتوانی در تشخیص درست و غلط»باید کارگر خوبی باشد. در همان سال دو یهودی روس دیگر نیز از کشور اخراج شدند، یکی به دلیل 

های مطرح هایی مذهبی مربوط به فضایل اخلاقی، اخلاق کار پروتستانی و پرهیز از رابطه جنسی، در توجیهنگرانی«. ابتلا به بیماری مقاربتی»به خاطر 

جلوه دادن رد شده برای اخراج هرسه نفر به روشنی قابل تشخیص است. تقریبا یک قرن بعد شاهد آن بودم که چگونه اخلاق پروتستانی، در منطقی 

اش در سوئد من بعنوان مترجم، مرد جوانی را که چند ماهی از اقامت غیرقانونی 2007شود. در سال های پناهجویان به کار گرفته میدرخواست

مسئول امر ای با یک وکیل همراهی کردم. در این جلسه وکیل از مرد جوان پرسید، که اگر ، در جلسهگذشت، جهت تنظیم درخواست پناهندگیمی

داد،  از او سوال کند که چرا چند ماه قبل، وقتی تازه وارد سوئد شده بود، درخواست پناهندگی نکرده است، چه جوابی خواهد داد؟ مرد جوان پاسخ

مدتی «. وییمگما در این کشور پروتستان هستیم و دروغ نمی»به دروغ خواهد گفت که تازه رسیده است. وکیل از این جواب برآشفته شد و گفت: 

 .بعد مرد جوان از کشور اخراج شد

ویم سیستم بنابر ایده کارل اشمیت مبنی بر اینکه، تمام مفاهیم اساسی در نظریه سیاسی مدرن، چیزی جز مفاهیم الهیاتی سکولار شده نیستند، باید بگ

[ در قانون اخراج 1«]شوندایی که با مسائل اخلاقی گره زده میهجرم»ی بخش فعلی اخراج مهاجران و پناهندگان نیز ابعادی کاملا مذهبی دارد. مقدمه

ها و اصطلاح مبهمی است با ریشه« جرایم گره خورده با مسائل اخلاقی»دهد. از کشور آمریکا، پیوند میان مفاهیم گناه و اخراج را به خوبی نشان می

شود، و گم می« غیرقانونی»و « آلودگناه»گنگی دارد که در آن مرز میان امر  های عمیقا مذهبی، درواقع این بخش از قانون وضعیت نامتعین ونگرانی

شوند. در این معنا گناه تنها تخطی از قوانین الهی نیست، بلکه سلامت متعاقبا مفهوم حقوقی جرم و تعبیر دینی از گناه از یکدیگر غیرقابل تشخیص می



گیرد. عدم وضوح و دقت در اینجا به این معناست که مسائل روند نباشد تحت تعقیب کیفری قرار میکاری که شهاندازد و گناهجامعه را نیز به خطر می

توانند مهاجران را ها میکه چه امری برخلاف قوانین اخلاقی جامعه است، به تصمیم قضات واگذار شده. درنتیجه آنحقوقی مربوط به تشخیص این

 .آلود نیز از کشور اخراج کنندبلکه به دلیل انجام عمل گناه نه تنها به اتهام ارتکاب به جرایم حقوقی،

ها بودن نهفته است، گناهِ نابخشودنیِ این سمت مرز ایستادن، با رنگ پوست، زبان، نام، چهره و دینی بیگانه. خارجی« خارجی»گناهی بنیادین در 

و یا حتی اهمیتی  اند، چقدر با جامعه مقصد یکی شدهزبان زندگی کردهمیهمانان دعوت نشده و نخواستنی هستند که مهم نیست چند سال در کشور می

 .ها برای همیشه بیگانه باقی خواهند مانداند یا نه، آنندارد که در آنجا متولد شده

شوند. این ماجرا میمهاجران اخراج شده از یک کشور، گاهی برای مدت زمانی طولانی و گاهی برای تمام عمرشان از ورود مجدد به آن کشور منع 

 .نشدنی و نابخشودنی استناشدنی، فراموشها بطوری وصفگواهی روشن بر این حقیقت است که گناهان خارجی

ها ینتر از ایابند، و یا حتی سادهاند یا به دلیل ابتلا به بیماری اجازه عبور از مرز نمیشوند، چرا که کارکنان خوبی نبودهحتی امروزه نیز مردم اخراج می

، مقامات مهاجرتی در نروژ، تمام 2017شوند. در سال ها، از این کشورها بیرون رانده میبه دلیل ارتکاب به گناهِ دروغ گفتن در سرزمین پروتستان

ده بودند، پناهندگی این کشور را اخذ کر1990اعضای یک خانواده دوازده نفره را از کشور اخراج کردند. این خانواده شامل زوجی که در سال 

ها شد. تابعیت نروژی آنسال داشتند( و نوادگان این زوج که در نروژ به دنیا آمده بودند، می 9و  4ها )که در زمان ورودشان به نروژ تنها فرزندان آن

شان، در زمان درخواست لیتها دستور داده شد کشور را ترک کنند. این زوج متهم به دروغ گفتن درباره مسال اقامت، به آن 27پس گرفته و پس از 

رغم{ ، }علی«دروغ گفتن به دولت»ها اردنی بوده است و نه فلسطینی. ارتکاب به گناهِ اند ملیت آنشدند. مقامات مدعی 1990پناهجویی، در سال 

شود. حذف آنچه خارجی و کشور میجمله لغو تابعیت و اخراج از هایی ازگذشت تقریبا سه دهه از زمان انجام گناهِ منتسب شده، منجر به مجازات

 .مضر تلقی می شود، در این چارچوب بخشی از فرایند ملت سازی و نیز بخشی از دولت سکولار با ماهیتی عمیقاً دینی است

ستند، نگه دارد. جایی که همراتب طبقاتی، در همانها را بر اساس یک سلسلهکند انساناخراج، بخشی از همان ساختار کنترل مرزها است که تلاش می

سازد. بیرون راندن پذیر و تحت انقیاد میها نیروی کاری انعطافکند و از آناحتمال اخراج شدن، کارگران مهاجر را به کالایی موقتی تبدیل می

ن و همچنین میان جهان مهاجران، به مثابه راهی برای کنترل کارگران، نقشی حیاتی در حفظ شکاف میزان دستمزد در میان شهروندان و غیرشهروندا

های اعمال ها و کارکنان یک کشور، با نرخ پایین دستمزدها و شدت محدودیت[ به شرکت2سپاری]کند. درواقع میزان برونشمال و جنوب ایفا می

جمعی و های دستهان اخراجی مستقیمی دارد. اخیرا جمعی از محققان آمریکایی به بررسی رابطه میشده بر تحرک و پویایی مردم در آن کشور، رابطه

اند. اخراج جمعی، نیروی کاری ها، پرداختهسپاری به آن کشورها با هدف کاهش هزینهاستفاده از نیروی کار دیگر کشورها بصورت موقت و یا برون

ند ملیتی را دارد؛ برای مثال های چکند، که دوزبانه است و سرمایه فرهنگی لازم برای شرکتپذیر و متناسب از جهت فرهنگی تولید میانعطاف

کند، دسترسی های اجتماعی و بی عدالتی جهانی را بازتولید میکه نابرابریجمهوری دمینیکان و کشور ال سالوادور. اخراج مهاجران علاوه بر این

 .کندنابرابر به منابع را تثبیت کرده و توزیع نابرابر ثروت را تشدید می

ها به کارهای خاص و ساکن کردن ایشان در مناطقی سر مهاجران افغانستانی در ایران، استراتژی است جهت گماشتن آنی اخراج بر داشتن سایهنگه 

ها به عنوان کارگر آنچنان ثابت شده است که آمیز، حضور افغانستانیهای تبعیضاز کشور که به نیروی کار ارزان نیاز دارد. تحت تأثیر این سیاست

کنند. محروم کردن مهاجران از شانس بهبود وضعیت اقتصادی استفاده می[« 3کارگر ساده]»بعنوان مترادفی برای « افغانی»ی ها از واژهبسیاری از ایرانی

هزار کودک پناهجوی بدون همراه )با اکثریتی افغانستانی 9، قانون جدیدی در سوئد به 2018شان، یک روند جهانی است. در جولای سال اجتماعی

ای برای ماندن در سوئد و تحصیل تا مقطع دبیرستان داد. با این وجود این ها( که حکم اخراجشان از کشور صادر شده بود، شانس دوبارهآن در میان



ا هاند پس از اتمام مقطع دبیرستان کشور را ترک کنند، مگر اینکه در آن زمان شغلی داشته باشند. این شرط به این معناست که آننوجوانان موظف

و  دهباید رویاهای خود را برای داشتن تحصیلات تکمیلی فراموش کنند. بسیاری از جوانان افغانستانی که بدون مدارک شناسایی در ایران متولد ش

کارگر »که  اندشوند. گویی هرکجا که بروند محکوماند، در سوئد نیز با همان موانع مواجه میهیچوقت شانس برخورداری از تحصیلات عالی را نداشته

برند، در مقیاسی جهانی، زنند و هم کشوری که به آن پناه میبمانند. اخراج مهاجران، هم در کشوری که پناهندگان از آن بیرون می باقی« ساده

های پذیر در حوزهبهای آسی[، گروه4های نولیبرالیِ طرد اجتماعی]کند. با افزوده شدن اخراج به سیاستطبقه و قابل حذف تولید میکارگرانی بی

مختلف از جمله بازار مسکن، مشاغل کارگری و حفاظتی، خدمات بهداشتی درمانی، سیستم آموزشی و حراست از کشور، مکررا در معرض خطر 

 .گیرنداخراج شدن قرار می

ها برای ایجاد شکاف و اختلاف میان فغانستانی، از آنی مهاجران اظن و بدگمانی در میان کارگران ایرانی دربارهها، در ایران با ایجاد سوءعلاوه بر این

ها، کارگران مهاجراند و نه نرخ بالای بیکاری، هایی دائر بر این باور که، تهدید واقعی علیه منافع طبقاتی آنشود. بدگمانیطبقه کارگر استفاده می

، زمانی که کارگران 2015در پی. به نوعی از این روست که در سال  ی پیهای مالی و دستمزدهای پرداخت نشدهفشار سیاسی، فساد نهادی، ناامنی

ها خواستار اخراج نیروی کار افغانستانی از کشور شدند. گانتر ایرانی توانستند مجوز برگزاری مراسم روز کارگر را دریافت کنند، بسیاری از آن

برای اینکه بردگان رام و متعهدی داشته باشید، به آنان زیر دستانی »نویسد: ی مسئله اخراج، می[، فیلسوف آلمانی یهودی، در بحثی درباره5اندرس]

 .، دراین مورد من کاملا با او موافقم«دهید

مربوط اخراج از کشور، فقط بیرون رانده شدن از یک مکان خاص نیست، بلکه یک بعد زمانی هم دارد. بیرون رانده شدن، همانقدر که به فضا و مکان 

برای انسان اخراج شده متعلق به جای دیگری است. در واقع اخراج چیزی کمتر از ربودن « فردا»عنای نوعی عدم تعلق زمانی نیز هست. شود، به ممی

های بیرون راندن، برد. برای آشکار شدن خشونت نهفته در سیاستانداز یک آینده بهتر را نیز از بین میتوان زندگی یک فرد نیست، موقعیتی که چشم

[، اخراج نیز امری اجباری و 6شدگان را نیز در نظر بگیریم و به یاد داشته باشیم که همچون موارد مربوط به تجارت انسان]د عمر و زمان اخراجبای

 .آور استالزام

بر حق جابجایی، حذف و های نژادی اعمال شده در جهان راستا با تبعیضکشی وجود دارد. همهای واضحی از بهرهدر اخراج افراد از کشور، نشانه

ناپذیری با یک سیستم اقتصادی استثماری در ی یک سیستم نولیبرال است که در عین حال بطور جداییهای وحشیانهطرد مهاجران بخشی از سیاست

مدرن، زمان با موفقیت و  شوند. در جوامعهم آمیخته است. تجارت انسان و اخراج، هر دو به نوعی از طریق سرقت زمان، منجر به انباشت سرمایه می

گذاری کرد. لذا توان مانند پول آن را ذخیره کرد، هدر داد و یا با آن سرمایهای شده است که میپول گره خورده است. همچنین تبدیل به سرمایه

شود. مهاجران، شان نیز ربوده میشوند، بطور خودکار بخشی از زمانیابد. وقتی مردم از یک مکان حذف میسرمایه از طریق سرقت زمان افزایش می

اند، بازگردانده شوند، برای مدت زمانی طولانی که به کشور خود، که احتمالا دیگر ارتباط چندانی با آن نداشتهمخصوصا مهاجران قدیمی، پیش از آن

اند، با فرهنگ آنجا آشنا دگیری زبان آن محل کردهاند، زمانی را صرف یااند، مالیات پرداختهاند، ارتباط خود را شکل دادهدر کشور مقصد کار کرده

شان برسند، با اخراج از کشور از دست اند تا به این اهدافگذاری کردهاند. عمری که این مردم بر روی آن سرمایهدار شدهو عاشق و یا حتی بچه شده

 .شودو فرهنگی برای خود ایجاد کنند نیز باطل میاندک سرمایه اجتماعی اند تا اندکرود. همچنین زمانی که افراد صرف کردهمی

آوری همه اخراج ناگهانی به این معنی است که دیگر فرصتی جهت آماده شدن برای فرایند اخراج، فروش اموال، مطالبه دستمزدهای معوقه و یا جمع

ی به رسمیت شناخته نشده، با شغلی ثبت نشده، بدون بیمه ی اخراج، معمولا به معنای زیستن یک زندگهای فرد وجود ندارد. زندگی زیر سایهدارایی

شود هرگز و اموالی غیر مستند است. هنگامی که یک زندگی )و یا همان زمان( غیر قانونی تلقی شود، قابل استرداد نخواهد بود. چرا که تصور می

  .وجود نداشته است



ول در قالب دستمزدهای پرداخت نشده است. ساعات کار افراد اخراج شده ربوده یکی از نتایج معمول بیرون رانده شدن، از دست دادن مقداری پ

ها افتاده به آناند، تا پولی را که در قالب دستمزدهای عقبها را به پلیس گزارش کردهشان آنشود. بسیاری از اخراج شدگان معتقداند مدیرانمی

 هایشان را برایخواهند تا پولان به دلیل محرومیت از حقِ داشتن حساب بانکی، از دیگران میدارند. بسیاری از مهاجراند، پیش خود نگهبدهکار بوده

کنند. اخراج، دارند. افراد فاقد مدارک شناسایی لازم، ماشین و املاک خود را به نام شهروندان قانونی و دارای مدارک، خریده و ثبت میها نگهآن

در امنیت اجتماعی، که  های مشارکتها و هزینهسازد. در این شرایط تکلیف مالیاتممکن نکند، بسیار دشوار میها را اگر غیر بازیافتن این دارایی

است؟  ها دزدیده شدههای استفاده نشده چطور؟ چندین ساعت کاری از آنشود؟ مرخصیممکن است مهاجران پیش از اخراج پرداخته باشند چه می

نشده های بازنشستگی پرداختاند؟ دولت چقدر پول تحت عنوان حقوققالب دستمزدهای پرداخت نشده ذخیره کرده ها چه مقدار پول درمدیران آن

 داران، در سطح جهانی، تولید شده است؟ها برای سرمایهکند؟ و چه مقدار سود از طریق این اخراجانداز میپس

، از ایالات متحده اخراج شدند و قرار است 2016تا  2009های ین سالکنیم. تقریبا سه میلیون نفر، بهای جمعی زندگی میی اخراجما در زمانه

های پیش رو اخراج شوند. اروپا درحال سازماندهیِ اخراجِ تقریبا صدهزار نفر فقط به افغانستان است. طبق چندین میلیون نفر دیگر در سال

ی بیرون راندن مهاجران صرف شده است. به این هاهایی که با برخی کشورها، همچون ترکیه، امضا شده، مبالغ هنگفتی برای کاهش هزینهنامهتوافق

ترتیب اخراج جمعی در مناطقی غیر از کشورهای جهان شمال نیز درحال گسترش است. عربستان سعودی طی چند سال اخیر صدها هزار نفر مهاجر 

تابحال بیش از یک میلیون افغانستانی، به اجبار از ایران و پاکستان اخراج و به افغانستان بازگردانده  2016ا از کشور اخراج کرده است. از سال ر

 اند. در این میان چقدر زمان به سرقت رفته است؟شده

اشت ثروت در بخش خصوصی به وضوح قابل مشاهده است. ها و انبی میان بیرون رانده شدن توسط دولتهای اخراج، رابطهدر برخی سیستم 

های اخراج را خودشان بپردازند. مخارج سفر تا افغانستان و گذر از مرز کنند تا هزینههای ایران و پاکستان، مهاجران افغانستانی را مجبور میحکومت

کند که سودهای دهندگانی میلیه اسکان، مهاجران را وادار به مراجعه به وامهای اوهایی که در این فرایند باید بپردازند و هزینهبرای یک خانوده، رشوه

یک خانواده پرجمعیت افغانستانی از پاکستان  2016شود. در سال ها میمدت از آنهای طولانیکشیها منجر به بهرهکنند. این بدهیکلانی طلب می

های بازگشت آنان را پرداخت. تمام اعضای این خانواده، از مادربزرگ انستانی، کل هزینهدار افغاخراج و به افغانستان فرستاده شدند. یک سرمایه

دهنده هستند. این مثالی است سال داشت، از زمان اخراجشان تا به امروز مشغول کار بدون مزد در مزرعه وام 8گرفته تا کوچکترین فرزندشان که تنها 

  .اندکدیگر پیوند خوردهی به انسان تجارت از اینکه چگونه اخراج و 

ها و هایی که برای ساختن ارتباطات، دوستیگذاری شده است، تکلیف تمام زمانآوردهای اقتصادی سرمایهی زمانی که برای دستدرکنار مسئله

ادن یادمان ایام کودکی، اند، به معنای از دست دزمانی طولانی اقامت داشتهشود؟ اخراج برای مهاجرانی که مدتروابط عاطفی صرف شده چه می

هایی که پدر و مادرهای اخراج شده، از فرزندان خواندند. تکلیف سالجوانی و تمام خاطراتی است که در سرزمینی ساخته بودند، که آن را خانه می

این ماجرا نشان داد حتی مهاجرانی ی آشکاری از ستم نهفته در دزدیدن زمان است. نمونه Windrush شود؟ مسئلهمانند، چه میو یا همسرشان دور می

اند، از بسیاری از مزایا همچون دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی یا مسکن محروم هستند و پس که مدت زمان زیادی در انگلستان اقامت داشته

 .شوندها زندگی در این کشور و پرداخت مالیات و ساختن ارتباطات اجتماعی، همچنان تهدید به اخراج میاز دهه

شدگان، احساس های مشترک میان اخراج[ است. از جمله تجربه7ی تکرارشونده]داشتن افراد در یک چرخهاز دیگر نتایج مخرب سرقت زمان، نگه 

نه مردم دهد که اخراج چگوی اول، نشان میحس بازگشت سر خانه«. ی اولبازگردانده شدن به خانه»فرستاده شدن به گذشته است، به اصطلاح همان 

داشتن افراد در یک دور تکرارشونده، راهی است کند. نگهاند، محروم میرا از عمری که برای ساختن یک زندگی در کشور میزبان صرف کرده

ندگی در یک ها. در واقع زهای آینده و ایجاد اختلال در فرایند طبیعی زندگی آنبرای کند کردن، به تعویق انداختن و درنهایت کنار گذاشتن برنامه



کند. در چنین شرایطی افراد فرصت کافی برای اتمام هیچ کاری را پیدا را سلب می« زندگی عادی»دور، موقعیتی است که امکان زیستن در یک 

، در «قابل حذف»ها در ایران و سوئد(، و )مانند شرایط افغانستانی« کارگر ساده»ها به عنوان یک داشتن انسانکنند. این روشی است برای نگهنمی

کرد، ی انضباطی و مراقبتی فوکو که مبتنی بر حبس افراد عمل میمهارت(. برخلاف جامعهی کفاش بیی کار مطلوب )مانند قضیهصورت عدم ارائه

مداوم عمل ی کنترلی دلوزی است، که از طریق حفظ افراد در حرکت داشتن مردم در یک چرخش متداوم، بیشتر شبیه به جامعهساز و کار نگه

ی اخراج، بین کشورها، قوانین و سایهی فقدان مدارک شناسایی و ی مردمی است که در میانهشدهجا این حرکت، جابجایی کنترلکند. در اینمی

موقتی بودن.  یاست، تجربه« نرسیدن»ی مهاجران از جنس شوند. در اثر گیر افتادن در این چرخه، معمولا تجربهنهادها به پیش و پس رانده می

ای برای انقیاد گرداند. گردش نیروی انسانی، وسیلهی اول باز میها در حرکت مداوم، مکانیزم کنترلی است که آنان را به سمت پلهداشتن آننگه

 .کارگران است

کند. زمانی که مهاد ادیب محمود می ی اول، تنها مختص مهاجران نیست، بلکه شهروندان به حاشیه رانده شده را نیز تهدیدخطر رانده شدن به پله

پذیرفته شد و پس از چند سال توانست  سال داشت. در آن زمان پناهندگی او 14، به نروژ رسید، فقط 2000بعنوان یک پناهجوی تنها، در سال 

شد. مقامات نروژی ادعا کردند  سال، تابعیت نروژی او سلب و مجبور به ترک کشور 17، یعنی پس از 2017تابعیت نروژی دریافت کند. در سال 

ی محمود در بدو ورود به نروژ، او اهل سومالی نبوده و اصالت جیبوتیایی داشته است. محمود مدرک علوم تجربی دارد و در یک که بر خلاف گفته

وی ملزم به ترک نروژ و درخواست ای از روابط اجتماعی داشت. کرد. او خانه خریده بود و شبکه گستردهبیمارستان عمومی در شهر اسلو کار می

سال قبل ایستاده بود، و زمان او  18ای برگشت که ، به همان نقطه2018پناهندگی برای ایسلند شد. اوایل امسال درخواستش رد شد. محمود در سال 

 .دزدیده شده است

دزدند. لذا پردازند، زمانی که از کارگران میبهای آن را نمیداران شود که سرمایهتولید می« زمانی»طور که مارکس نشان داد، ارزش اضافی از همان

اند، عمر و زمان استفاده از نیروی کارشان قاچاق شدهآید. مانند افرادی که برای سوءاین ارزش افزوده شده به کالاها، از زمان دزدیده شده می

برای تأکید به این نکته است که چگونه بیرون راندن مهاجران، بخشی « تسرق»شدگان نیز مدام درحال دزدیده شدن است. استفاده از اصطلاح اخراج

ها ی آنشدهگذاریاز فرایند تجمیع ثروت در دست افراد معدودی است، که با سلب مالکیت مهاجران نسبت به زمان ذخیره، مصرف و یا سرمایه

ها و بیرون راندن مهاجران، تعریف ، از مفاهیم مرتبط با مرزهای سرزمینگیرد. نشان دادن چگونگی دزدیده شدن زمان مهاجران اخراج شدهصورت می

  .نمایدملت، کاملا غیر سیاسی شده و بدیهی می_سیاسی جدیدی ارائه خواهد کرد، مفاهیمی که تحت تأثیر ایدئولوژی دولت
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[1] crime involving moral turpitude (CIMT) 

[2] outsourcing 

[3] unskilled worker 

[4] social abandonment 

[5] Günther Anders 

تها اسها با هدف سو استفاده از نیروی کار آنمنظور قاچاق انسان  [6] . 
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